
 
مدِ راجرز، اپوزيسيون دنيا آمد، اپوزيسيون زيست، و اپوزيسيون هم قرار بود از دنيا م

به هر دري زد نه تنها حتي يه حمالي آبرومندم گيرش نيومد بلكه اين . كه نرفت. برود
تا اينكه . ميون هي بيشتر از گُه كاري ها و زدو بندها و پشت پرده همه چي خبردار شد

. شي ش كرد رفت چارتا چاقو راجرز خريد و يه ليستي نوشتزدُ گشنگي و نداري وح
شبش به جابر كه يه شيشه ي الكل از تو بخش كش رفته بود و آورده بود پشت بازار 

چه يعني؟ : جابر گفت. ميخوام بر خلاف اُو شنو كنم جابو: جنگزده ها بده تش گفت
مد سي مو بد نشه از م: جابرو بدبخت ترسيد گفت! جزيياتشو اخبار ميگه: راجرز گفت



 !بيمارستان درم نكنن
بشاش تو مملكتي كه خلاروف و سنگ توالت شورش هم ميترسه كه : ممد گفته بود

 .كارشو از دست بده
و گفته بود بده يه چيكه ي الكلي تا . كه جابرو درآورده بود همونجا شاشيده بود

 .بخورمااااا
نصف . نصف نصف، شيشه رو تو تاريكي رفتن بالا و جابرو هم پيوست به نهضت راجرز

 !تو: شب، نعره كشيدن و از همه خيابوناي شهر رد شدن و كسي جيگر نكرد بشون بگه
جابرو ميگه شب تو جا، قيافه ي رييس گمرك و رييس شركت نفت و رييس شيلات كه 

. ميزدن هي جلو چيشُم ميومد اول ليست راجرز بودن و داشتن تو خون غلت
رييس بيمارستان هم مو اضاف كردم و راجرز قبول . ميخواستيم كِنجه كِنجه شون كنيم

جابو ميگه به يي فكر كردم كه فرداي شبي كه مو و ممدو دستگير بشيم، . كرد گفت باشه
كلللل بوشهر، هموجور كه از رو بوم خونه هاشون سي بهروز وثوق تو فيلم تنگسير 

شير ممد، ميريزن تو خيابونا و بخاطريكه مو عربُم،به سبك مصريا و تونسيا : گفتنمي
م، نَفديك يا جابر: شعار ميدن  !نفديك يا راجرز! بالرّوح، بالدَّ

ببخش دير كردم و : گفتم. ديدم تكيه داده جلو در نشسته. صبح رفتم كه راجرز بردارم
 .باعث شدم عمليات نيم ساعت عقب بيفته

سه تا چاقو از . سيلُم كرد! بخدا هندل نميخورد موتور: گفتم. يلِ عجيبي م كردراجرز س
معطل مو نموندي رفتي زديشون؟ ها؟ باتونُم : گفتم. يهو دوم افتاد. پشت كمرش ديدم

 ؟حرف بزن رييس بيمارستانم زدي؟:گفتم. ساكت ماند باز هم! راجرز
 !ديشو نبايد ايقد ميخورديم: گفت. كه حرف زد

رفت و فرداش ديوار اتاق آخريشون رمبُند و يه در كوچيكي ازش باز كرد به . د رفتو پاش
يبار ديدم كت شلواريا اومدن خونه . بام حرف نميزد. نفهميدم داره چكار ميكنه. كوچه

تا ايكه پنجشنبه روزي از اداره بازرگاني اومدن و . نميفهميدم چه خبرِن. شون و رفتن
 .بالاشرو چسبوندن " شورا"تابلو 



. برنج ما رو فرستاد در خونه. برنج بود. اولين كوپني كه اعلام شد، سيصدهفتاد دو بود
ن   رفيقمو رَنده كرده: گفت سي چه ننه؟ گفتم. گفتم ننه ديگه چي كوپني درست نكن

 .توش

 !ميگي؟ چه !استغفرالله :گفت م ننه
 افتادم راه .بالا رفتم خالي گندم، الكل شيشه يه بيمارستان هاي پله رو نشستم روز يه

 زدم رو زنا .بود شده اعلام پنير هشت، صدو .شورا رسيدم .ميخواستم چاقو .راجرز سمت
 يه كمرش دور .كردم سيلش .شد پا جاش از اختيار بي .خورد جا ممدو .جلو رفتم كنارُ 

 .بود پاش جلو .بهش افتاد چشمم كه ...ميخوا راجرزتو :بگم اومدم.بود سفيد بند پيش
 تو گُه :گفتم .شد تر چيشاش .كردم پاش سرتا سيل .دانماركي پنير تو بود رفته دسته تا

 .دانمارك
 ...ها جنگزده بازار پشت امشو :گفت
 .رفتم و .ممد ديگه نه :گفتم
 گشنگي و جنگ يي وسط بدبخت دانماركِ  :گفت زنها توي يكي ميشدم داشتم كه دور

 يكي .نميكشه خجالتم بفرما .توش گُه بگه برگرده الخمري دائم يه كه بفرسته پنير ورداره
 !اينجاااا وايساده زن جابرو بكشششش خجالت :زد داد

 شبِ  بياد .ميشاشيدم داشتم برق، تِيلِ  پشت بودم درآورده .بگيرم خودمو نتونستم
 بهروز ميخواست م هنوز بود نخورده الكل كه راجرز، ممد بياد .ها جنگزده بازار پشت
 توالت افتاد يادم .زشت ي گريه .بد ي گريه .گرفت م گريه .ببرد يادهها از را وثوق

 .دويدم و بالا كشيدم .هنوز مانده مردان جراحي
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